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نعمانی و مصادر غیبت (9) 

شبیری زنجانی سید محمد جواد 

اشاره 

دز آدامة معرفی ابو‌غیدالله تعمانی: مولت کاب الغبیة, بسن از بررسی آنار هی و سخرن: دربارم 
تفسیر منسوب به او, نسبت این کتاب را به وی بررسی کرده, و اين کتاب را از زاوبه های 
خلت پررشین کرویق فر این تخس از دو کایی که اشتیام به تعمانن فتسوب: شخ اد کاوو: 
و منشاً اين اشتباه را توضیح میدهیم. سپس به معرفی نوه دختری نعمانی, وزیر مغربی می 
پردازیم همچنین ترجمه نجاشی را دربارة وی و دربارة دایی پدرش, هارون بن عبدالعزیز کاتب 
نقل کرده, و آن را توضیح میدهیم. با ترجمه رسالهای از وزیر مغربی در شرح حال خود و 
خاندانش و ذکر نکاتی دربارة اين رساله. بخش از تحقیق را پایان میبخشیم. 

دو کتاب که به اشتباه به نعمانی منسوب شده است: 

پارهای از کتابهای فهرست و کتابشناسی, کتاب جامع الأخبار و نثر اللتالی در حدیث را به نعمانی 
نسبت دادهاند.1 اين نسبت, ظاهراً برگرفته از کلام مرحوم صاحب روضات است. وی در ترجمه 
تغماتی: به تقل دو عبارت از مقدمه بحارالانوار پرداخته که در یکی آمده است: 

و کتاب جامع الأخبار2, کتاب الغیبه للشیخ الفاضل الکامل الزکی محمد بن ابراهیم النعمانی 
رنه الله تمد الکلیتی. در عباوت دوم آمده: 

کتاب نثر اللثالی و کتاب جامع الأخبار من اجل الکتب3. 

مرحوم محدث نوری, با اشاره به دو عبارت مقدمه بحار, تحریفاتی را که در نقل صاحب روضات 
دیده ميشود, یادآور شده است.4 از دو عبارت بحار به روشنی بر میآید که اين دو کتاب به 
نعمانی منسوب نیست. حال, چه چیز سبب که چنین برداشت نادرستی از اين دو عبارت شده 
است؟ 

تراخ. تیه ما احمالی این اشفا باید به ده غبارت مه بحار اشاره کر دی مقجمة بعان: 
در فصل نخست -که به معرفی منابع بحار و موّلفان آنها اختصاص دارد- نام کتاب جامع الأخبار 


اصذه ات دی انحار وه وی اختمالات کونا کون خربار ختصو لت کناب فل مرش ده 
تشن ده است: .و کثات الغیته لش الفاصل الکامل الر کی مد نن تراهم التعمای لیب 
الکلینی 5. 

فقایشتق اینعیارن با بای که در روض ات لدم این اخسال را در هی فی. ورد کنه 
صاحب روضات, به این متن مفصل مراجعه نکرده است, بلکه به متنی رجوع کرده که در آن تنها 
نام منابع 

بحار و مولفان آنها درج شده و بحثهای مربوط به احتمالات مقلف جامع الأخبار از آن حذف شده 
است؛ لذا کمان کرده که.جامع الاخبار مانند کتاب الغيبه, حالف تعمانی است: 

تابر اللتالی یه تعمانین: از اشتافی اف ز ون بو این اشتاه تشات گرفته اشت. مرخوم 
مجلسی در فصل دوم مقدمه بحار- که به تبیین اعتبار منابع کتاب اختصاص دارد- دربارة کتاب 
غوالن اللتالی 6 اند که خون علف این کات سره زا از باشره دا تایه ها پار‌های: ار 
فتغولات. آن.در بحار آقده آشت. .ستتین میجوید وفتله کناب تتر اللشالی و کفات.جامم الاخبان و 
کتاب النعمانی من اجل الکتب, قال الشیخ المفید فی ارشاده... (اين:جا عبازت مرحوم مفید در 
مذع کناب الغیته تعماتن تفن شده: اشت :7 

گویی در نسخة مرحوم صاحب روضات از بحار, عبارتو مثله نبوده, یا وی به این عبارت توجه 
نکرده است؛ لدا کمان کرده»غبارت هن اجل الکتب ذربارة کناب تفر اللتالی.و جامع. الاخبار اسنت 
و چون جامع الأخبار را از مرحوم نعمانی پنداشته, به قرينة سیاق, نثر اللثالی را هم تالیف همو 
دانسته است. 

به هرحال, این برداشت از عبارت بحار اشتباهی آشکار است. در اين عبارت. مرحوم مجلسی 
کناب ظر اللتالی زا سعجون عوالی اللالن میداند ک‌تها بقل بر خی روایات آن پشتتده کردم 
است. در فصل نخست هم تصریح کرده که این دو کتاب, هر دو, تألیف ابن ابی جمهور احسائی 
است.8 

جمله کتاب النعمانی من اجل الکتب جملهای مستقل و شامل مبتدا و خبر است, و عطف آن به 
قبل عطف جمله به جمله است. عبارت جامع الأخبار هم به احتمال زیاد, بر نثر اللثالیعطف شده 


است و وصف من اجل الکتب به آن ربطی ندارد. مدح شیخ مفید هم - که پس از آن نقل شده - 
تنها دربارة کتاب نعمانی است. نه کتاب جامع الأخبار. 

به.هر خالبنتر اللتالن تخاشتعه این این جمهور اخشتانی اشت ووربازم ول خامم: الاخبان 
احتمالاتی ذکر شده9 و قطعاً هیچ یک از این دو, اثر نعمانی نیست. 

خاندان نعمانی 

از خاندن نعمانی آگاهی بسیاری در دست نیست. تنها میدانیم که نو دختری وی, ابولقاسم وزیر 
مغربی, حسین بن علی بن حسین از دانشمندان بنام و سیاستمداران عصر خویش بوده است. 
نام وی در کتب تاریخی آن دوران بسیار آمده و محور بسیاری از حوادث آن زمان بوده است. 
شرح حال وی در مصادر تراجم و تاریخ به تفصیل آمده است. نخستین ترجمه احوال وی در 
رجال نجاشی دیده میشود.10 

مهمترین مصدر در شرح حال وی کتاب بغية الطلب فی تاریخ حلب اثر ابن عدیم کمال الدین 
عمر بن احمد بن آبی جراد؛ (متوفای 660ق) است.11 به ویژه. رسالهای از وزیر مغربی در این 
کتاب نقل شده که حاوی اطلاغات بسیار ارزشمندی دربارة حیات و خاندان وزیر است.12 
یادداشت پدر وزیر دربارة وی, گزارش جالب دیگر این کتاب است.13 

در مصادر متأخر هم ترجمه وی بسیار ذکر شده که از مفصلترین آنها ترجمه او در اعیان الشیعه 
است.ذر این کنات خوبار ترحمه وی امد اشت یکی-خن دیل تام حسین 14 و دیکر دب اشتیاخ 
ور دیل ناه غلن بن الخشین که در بر گیرنده اطلاعات نازهو کرانهایی است: 9 1 در مضادر: 
جدید نیز دربارة وزیر مغربی, سخن به میان آمده که ما تنها به نام یک کتاب و جملة مورد نظر 
آن بسنده میکنیم: 

الوژیز التغریی ابو‌القاسه آلخسین بن علی: العالق الشاغر الناتر الناتر, در اسه فی یرنه و آوحه 
ها تفن من آنازی این کنات لد کر احسان اند با تام وهای تاتم نس مقدهه آن »یه 
بارعا دم ورن ری آشاره ند انمت: 

در اين نوشته به ارائه شرح حال تفصیلی وزیر مغربی نیازی به نظر نمی آید؛ از اين رو تنها به 
نقل عبارت رجال نجاشی دربارة وی و یکی از خویشاوندان وی و نیز نقل بخشهایی از رسالة 


وزیر مغربی و یادداشت پدر وی بسنده میکنیم. در بخش بعدی این نوشته پارهای اطلاعات جدید 
دربارة وزیر مغربی و خاندان وی میآوریم. سپس برخی اشتباهات دربارة وی را تصحیح کرده و 
نظرات تفسیری وی را به طور کامل نقل میکنیم 

ترجمه وزیر مغربی در رجال نجاشی 

ابوالعباس نجاشی در رجال خود آورده است: 

الحسین بن علی بن الحسین بن محمد بن یوسف الوزیر ابوالقاسم المغربی من ولد بلاس بن 
فش هیر امه فا مامت ست از ها لاه دی ات ای یی ارعم انم شتا تحت 
کتاب الغیبه. له کتب.... توفی رحمه الله یوم النصف من شهر رمضان, سنة ثمان عشره و اربع 
ماة.16 

دو بخش از اين, عبارت., نیازمند توضیح است: 

بخش اول: ممکن است از عبارت من ولد بلاس بن بهرامجور برداشت شود که بلاس, فرزند 
بلافاصل بهرام گور است؛ ولی بلاس با دو یا سه واسطه به بهرام گور میرسد, ابن عدیم. نسب 
وزیر مغربی را از خط وی و نیز از خط پسرش, عبدالحمید نقل کرده17 است. به نوشتة وزیر 
مغربی, بلاش (که ظاهراً همان بلاس است) 18, فرزند فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور19 
است. عبدالحمید, 

تم یراق دنک او اروت مس مضه ای سای ارت !1 مین 
فیروز بن یزدجرد22 بن بهرام جور دانسته است. این نقل, درستتر به نظر میرسد.23 

بهرام گور (بهرام پنجم) پانزدهمین پادشاه ساسانی است. فرزند وی (یزگرد دوم) شانزدهمین, 
نوة وی (پیروز اول), هجدهمین و فرزند پیروز (جاماسب), بیست و یکمین پادشاه ساسانی 
بودهاند. يزگرد دوم هم فرزندی به نام بلاش داشته که پس از برادرش (پیروز) به پادشاهی 
زسیده 22 آست: مظاهر | بلان که در تسب وزین فغربی آمدهة نوم:شر ان وی ات 

صاخ امیس اسان وه اسان کاس خی مه کرد کرت 

بلاس, فرزند بهرام نیست؛ بلکه فرزند فیروز بن یزدجرد بن بهرام است. بلاس, عموی انوشروان 


بوده و ساباط مدائن را بنا نهاده است. اصل ساباط, بلاس آباد بوده که در اثر تخفیف و تعریب. 


به شکل ساباط در آمده است. 25 

نسبی که صاحب قاموس الرجال برای بلاس بیان کرده. همان نسبی است که از خط وزیر 
مغربی نقل شده است و گفتیم به احتمال زیاد, جاماست., از این نسب افتاده است. در هر حال. 
عموی انوشیروان26 (بلاش) پادشاه نوزدهم ساسانی است که غیر از بلاش, جد وزیر مغربی 
است. بلاش جد وزیر, برادر زاده يا نوة برادر وی بوده است. 

صاخت قاته‌تن لرخال: کلام تخاشی را در این فان یداتدگملی اتسال دزد اشنم 
توجه به اختلاف در نسب بلاس- وی را از باب اختصار در نسب, بلاس بن بهرام جور خوانده 
تفت سا رای تمارک قطفی بت اشتاهساشی‌صا در کرد 

راز دارآ راز کاه رشن فراع وت مت وروی ات ون نی علامز 
حلی, عین عبارت نجاشی که بیشتر نقل کردیم, آمده است27. البته ازصاحب کتاب الغيبة تا 
پارانت شام کارا شتا اس روص اش عرش الا و تفا علاق اعش ات کزوهای که 
دراه خاش زامن تم اه ارت الا کل اش ور برع سم اه کم 
شقن این عیاش در حاا مها مه ور فش ابش اشکال را بمیه آمرنخ اروه ور 

صاحب قاموس الرجال به درستی یادآور شده که کلمة شیخن در کلام نجاشی همچون عبارت 
ات کات ای کم شآ ان اه ماو زر ی یر و ی ده 
قفتا شم طاتضتا اشت 30 بایان کاربرد این فانم از موی غلامه خلی هع اشکالین تداوی اد 
تکار توه تضور که با آين که اشکال ال تکاران هلاه حلین هکل کته دی کردهاند 
تاشناه ان ان ای دس ان کر ی ان که هن ریخا فد 
علامه حلی 

ویژه پذیرفتهشدگان از راویان است32. در ترجمه وزیر مغربی هیچ توثیق یا وصف مدحأآمیز دیده 
نمیشود؛ لذا به نظر میرسد علامه حلی وصفشیخن را به وزیر مغربی مربوط دانسته است. این 
احتمال وجود دارد که علامه حلی در این ترجمه, به اصل رجال نجاشی مراجعه نکرده, بلکه به 
نقل استاد خود احمد بن طاوس از رجال نجاشی در حل الاشکال اعتماد کرده33 است. چون در 
ان تقل ون یضار صاخیه کنات یه عدف شنم سوفن قلاسه‌خلی کمان که که کلیه 


تخر بش صاخت همه مر بو است: وه این ولیل کنو ان با بهعتای شش طانفته امامد 
دانسته- که عبارت بسیار مهمی در مدح, بلکه توثیق راوی است- نام حسین بن علی مغربی را 
در بخش اول رجال خود درج کرده است. 

آثار وزیر مغربی در رجال نجاشی 

وزیر مغربی چندین اثر تألیف کرده که بیشتر آنها در رجال نجاشی آمده است. ما در اين جا 
ضمن شمارش آار وی, دربارة برخی از آنها توضیحاتی میافزاییم: 

1 خصاتص علم القرآن 

ابن شهر آشوب در معالم العلماء گوید: 

ابوالقاسم المغربی الوزیر. له کتاب المصابیح فی تفسیر القرآن.34 

صاخ ریا العلما من از نم این عبارت: ساره کرده کارا این کتات: همان خض ان 
علم القرآن است.35 او هیچ دلیلی برای این ادعا نیاورده است. دربارة اتحاد و عدم اتحاد این دو 
کتاب نمیتوان داوری روشنی ارائه کرد. نام خصائص علم القرآن, اين احتمال را به نظر میآورد 
که این کتاب, در علوم قرآن (که از مبانی دانش تفسیر است), نگارش یافته باشد, نه در علم 
بهطرخال این غدیم کنایی در تمسیر قر ان به وزیر عربی سبت :دادن کهظا هرا همان کدا 
الفصابیم انیت وی ذربارة این کناب گوید: آحسن فیه علی اختضاره6 3 وزیر مغرین در رتسالة 
خود از املا های چندی که در تفسیر قرآن و تأویل آن داشته خبر میدهد37. شاید کتاب تفسیر 
قرآن وی و اخیانا کناب«خصاتض علم القرآن از همین املاها فراهم آمده استت: 

این تفسیر اکنون در دست نیست؛ ولی ظاهراً در اختیار شیخ طوسی بوده؛ زیرا وی, در کتاب 
تبیان از وزیر مغربی فراوان مطلب نقل میکند. در بخش بعدی این گفتار, دیدگاههای تفسیری 
وی را خواهیم آورد. 

2 اختصار اصلاح المنطق 

این کتاب که المنخل نام داشته38, از ثمرات اقامت وزیر مغربی در مصر بوده است. پدر وزیر 


مغربی در پشت نسخة این کتاب (ضمن اشاره به تاریخ ولادت و تلاش فرزندش برای 


دانشاندوزی در سنین کودکی) میافزاید: 
وی این کتاب را مختصر کرده, و در اين اختصار, به حد نهایت رسید تمام فوائد کتاب را در آن 
مراد یی اه اقا تایه راز سا رای اصارر توا ای ان 
دگرگون ساخت و هر نوع را در جای مناسب خویش قرار داد. پس از اختصار اين کتاب, نظم آن 
را به وی یادآور شدم. او آن را آغاز نمود و چند ورق آن را یک شبه به انجام رساند. تمام اين 
کارا ی این هه که هفوسان تام نان زان ود 
از سس کی ی ای ادا ی سا 
سای میس نز 
3. اختصار غریب المصنف 
وی رم کی ها شرس اتحاکم 

کتاب الالحاق بالاشتقاق 


ت 

6 اختیار شعر ابی تام 

7 اختیار شعر التجری (البحتری) 

8 اختیار شعر المتنبّی و الطعن علیه 

به جز اين کتابها, آثار دیگری به دست وزیر مغربی نگارش یافته است؛ از جمله, کتاب ایناس در 
عاش تش کای ام ات شام کم ره هخا رس اه سا ها اش 
وی در کتاب الوزیر المغربی نقل شده است. در این کتاب اشعار بازمانده از دیوان شعر وی نیز 
گردآوری و تنظیم شده است. 

ترجمه خویشاوند وزیر مغربی در رجال نجاشی 

نام وزیر مغربی, در رجال نجاشی در ترجمه هارون بن عبدالعزیز دیده میشود. متن این ترجمه 
چنین است: 

فا ها ات تیا قارع ظ ال کات سضری ان هقی وان موه 
یی له این ارس یرب کانه چشین دص لتتص که موه ی ی انیس 
عم خی ایکا الوا تاعاس ای اه علی ا زا 2 


تغل کلا معا سا مفانی و اعتراض فراعت اون ا لزان 
صاحب تنقیج المقال. علی بن هارون بن عبدالعزیز را در کتاب خود نام برده و می افزاید: 

دربار؛ وی تنها به عبارت نجاشی له ابن اسمه علی دست يافتهام؛ اما عبارت و کان حسن 
التخصیص بمذهبن, ظاهراً به پدر وی (صاحب ترجمه در رجال نجاشی) مربوط است.42 

صاحب قاموس الرجال در اعتراض به اين کلام, میگوید: 

جملهو کان حسن التخصیص بمذهبن به علی بن هارون بن عبدالعزیز مربوط است؛ و گرنه ذکر 
نام علی, بدون توضیح اضافی لغو و از وظیفه رجالی بیرون است؛ زیرا عالم رجالی همچون 
فقو کته یا با کر اب اش امسر ازوه اعصان دار کار یی تا با نو مه 
ابی الحسن المغربی والد الوزیر ابی القاسم نیز به وی بازگردد. عبارت له کتاب که دربارة 
هارون بن عبدالعزیز صاحب ترجمه است, مانعی از سخن ما نیست (که عبارات پیشین را دربارة 
پسر وی, علی دانستیم)؛ زیرا ارتباط این عبارت به صاحب ترجمه با قرینه بوده است. از سوی 
دیگر, فصل این کلام (و عدم ذکر حرف عطف در آغاز آن) نیز, دلیلی است بر درستی سخن ما. 
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بررسی کلام صاحب قاموس الرجال 

در بررسی این کلام به دو روش میتوان بحث کرد: نخست., نگرش کلی این کتاب به رجال 
نجاشی بررسی شود. روش دوم, تنها درباره ترجمة بالا تحقیق شود. 

دربار+ روش نخست. اشاره میکنیم که این نگرش به کتاب رجال نجاشی, در فهم عبارات کتاب 
بسیار مهم است و در تراجم بسیاری ما را بر آن میدارد که تفسیر خاصی از عبارات کتاب ارائه 
تک یل از شور کفتا همطاف ور شتا توا تم کر ای هو ات 
نادرستی این نگاه به رجال نجاشی بسنده میکنیم: 

اول: در آغاز جزء دوم رجال نجاشی, این کتاب چنین معرفی شده است: 

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه و ما ادرکنا من مصنفاتهم وذکر طرف من کناهم والقابهم و 
منازلهم و انسابهم و ما قبل فی کل رجل منهم من مدح او ذم44. 

کلمة انسابهم در این عبارت نشان میدهد که نجاشی هنگام تالیف, انساب راویان را در نظر 


دق ات تا راهم افیف ال را ال یه ات 
دوم: با مراجعه به رجال نجاشی, در مییابیم که مولف, عنایت ویژهای به ذکر خانواده راویان 
داشته است, در نزدیک به یک پنجم ترجمهها از پدر برادر, جد, عمو, دایی, فرزند, ... یاد کرده 
که ادا ان وا ساره هرا له هی کون اف ارت 2 ان ار گر وه 
غالبا همران توضیخی: ربا رخ اف او ماشته وون و که با ترا یر اس آندن ابر ره 
صورت گرفته است؛ ولی هميشه چنین نبوده و خویشاوندان بدین هدف ذکر نشدهاند؛ برای 
نمونه در ترجمه عبیدالله بن احمد بن نهیک میخوانیم: و آل نهیک بالکوفه بیت من اصحابنا منهم 
عبدالله بن محمد و عبدالرحمن السمریان و غیرهما.46 در ترجمه محمد بن سماعه نیز آمده 
مارد انسیا هم هر و یو لس کر فد ما انا عح و 
تشماغه نود آوردن این همه‌ناض خر ور تیخداست: 

فد خر ای ی ای ی ین کر وه سای یاهع تخس نی اوه 
بیتردید. معلی بن خنیس بسیار نامورتر از عبدالحمید بن ابی الدیلم است و نباید او را با ابن ابی 
الدیلم معرفی کرد. به نظر میرسد ذکر تمام این مطالب, از این روست که یادکرد خویشاوندان 
راوی. هدف مستقلی برای نجاشی بوده است و نیازی نیست به هدف دیگری برای آن بیندیشیم؛ 
شا افو ی ان اسان الکاشی الراته وم سم از تا یه مه 
یعقوب الکلینی به روشنی توجیه میشود. 49 

سوم: رجالیان, گاه ضمن ترجمه به توضیح علت لقب يا کنیه راوی میپردازند. آوردن جمله و له 
ابن اسمه علی در این ترجمه میتواند برای توضیح کنية ابو علی باشد. جالب است که این جمله, 
تنها یک بار دیگر در رجال نجاشی دیده میشود, آن هم در ترجمه موسی بن عمر بن یزید بن 
وی ام ی ارس که که هقی ما که کم ان ارم ی وید ای و 
بنابراین نیازی نیست جملة کان حسن التخصیص بمذهبن را با فرزند صاحب ترجمه مربوط 
ده ای کیان کب کم هو از ی وهی یش تست این که 
تعابیر. این است که به صاحب ترجمه مرتبط است و تا قرينة روشنی بر خلاف آن نیابیم, نباید از 


این ظهور د ست برداریم 


دربار* روش دوم (بحث از خصوص ترجمه هارون بن عبدالعزیز در رجال نجاشی) هم نخست به 
این نکته میپردازیم که نه هارون بن عبدالعزیز و نه فرزند وی (علی), هیچ یک جد پدر وزیر 
مغربی نبودهاند, بلکه هارون بن عبدالعزیز, دایی پدر وی و علی بن هارون پسردایی پدرش بوده 
است؛ همان گونة که در رسالة وزیر مغربی بدان تصریح شده است.51 

به نظر میرسد در نسخة موجود رجال نجاشی, کلمة جد محژف خال باشد با چسبیدن الف و لام 
خال به یکدیگر, هنگام کتابت. این کلمه بسیار شبیه جد شده و, تحربف یکی به دیگری کاملا 
طبیعی است. اين امر, نشان میدهد جملة فوق, به هارون بن عبدالعزیز مربوط است, نه به پسر 
وی (علی). بر فرض که این جمله را اشتباهی از نجاشی بدانیم, همین اشتباه هم تأییدی است بر 
ارتباط آن به هارون بن عبدالعزیز, زیرا اشتباه گرفتن دایی به جد بسیار معقولتر از اشتباه پسر 
دایی با جد است. 

خلاصة سخن این که هیچ قرینهای در کار نیست که ما را ازظهور ابتدایی کلام نجاشی باز دارد؛ 
لذا باید جملهو کان حسن التخصیص و جملة بعدی را به هارون بن عبدالعزیز بدانیم. نه پسر وی 
(علی). 

رساله وزیر مغربی در معرفی اصل و نسب و زندگی علمی خود 

وزیر مغربی, در بغداد به گرايش به مذهب اسماعیلی- که حاکمان مصر حامیان آن بودهاند- متهم 
ميشود. لقب مغربی, بهترین شاهد برای ارتباط وی با مصریان به شمار میآمده است. وزیر 
مغربی, در دفاع از خود, رسالهای مینویسد تا به قادر, خلیفه عباسی عرضه شود. بخش آغازین 
ایو الم ازانی فیس هر کی شالت مریم ات دم 

به سبب اهمیت این رساله در شناخت وزیر مغربی و خاندان وی, به ترجمه و نقل بیشتر این 
رساله- که بیوگرافی خودنوشت وزیر است- میپردازیم: 

وی در آغاز, با اشاره به اتهامی که به وی زده شده, به توضیح نسب مغربی خود- که زمینهساز 
چنین اتهامی شده است- پرداخته. و مینویسد: 

خاندان ما, در اصل در بصره بوده و در فتنة بریدی به بغداد انتقال يافتهاند. جد پدرم. ابوالحسن 


علی بن محمد, دیوان مفرب را عهدهدار بوده است؛ لذا به لقب مغربی منسوب شده است. جد 


پایینتر من, در بغداد, در سوق العطش زاده شد و نشو و نما کرد. او کارهای مهم بسیاری را 
هه وی از ایتک یه تست اس سا خسن تا اروت 
دایی پدرم, ابو علی هارون بن عبدالعزیز, اوارجی معروف -که متنبی او را مدح گفته - در 
مصاحبت ابوبکر محمد بن رائق بوده است. هنگامی که ابوبکر بن رائق در موصل گرفتار شد, 
جدم و دایی پدرم به شام رفتند و با اخشید دیدار کردند. پدرم و عمویم- که خداوند رحتمشان 
تفه الا رای سینت ارو ارس ای کال سس اس کب تامام 
شیوخشان در آن دیار (شام) استوار شد.53 اخشید, غلام نامدار خود را- که به فاتک مجنون 
معروف است و متنبی او را ستوده است - فرستاد. وی آن دو و مربوطان (یا سرپرستان54) آنها 
را به رحبه آورد واز طریق شام, به مصر برد. اين گروه, در مصر اقامت گزیدند, تا وقتی که 
حاکم چیره دست بر مصر تجدید قوا کرد, که همگی از آنجا منتقل شده و در مدت حیات سیف 
و ای ی ی و ی 1 تم مک 
ستایشهای ابی نصر بن نباته دربارة وی, گواه اين امر است. پس از وی, پدرم نیز بر امور سیف 
ابا هام الا ی تام ی وی ات وا زد 
میکند. سپس بین آن دو اختلاف افتاد؛ اختلافی که نظیر آن در بین همراهان در دنیا اتفاق میافتد. 
پدرم. از او کناره گرفت و از رحبه به قصد مدينة لسلام به انبار رفت. وقتی به انبار رسید, 
اوضاع عراق را مضطرب و بهاء الدوله را در آغاز کار خود, پیروز یافت, لذا از اقامت در آن شهر 
تک تیه مه ان ی فص تاه اه توا آ ا یساش ی مان 
اسیران ما را آزاد کند؛ زیرا ما پس از وی, در حلب درمانده بودیم. وی سپس در مصر, به منزلت 
معی روف تور رسیم وهآ تاش تن آموی تفای تمیافتاد زرا باتان انم شته کشندم و 
سرانجامش نابودی و از ريشه در آمدن بود. من نیز در پی آن انتقال یافتم. 

ره ی هت اه و هه 
پس ما در مصر زائر بودیم و هنگام انتقال به عراق, آنجا وطن گزیده و انس گرفتیم- 


این داستان اصل و نسب (من) است که در آن اشتبام رخ تموده و آن را.به شکلی تادر شت ارائه 


دادهاند. حال از مذهب خویش یاد میکنم: 

من از کودکی با کتب حدیث و حفظ قرآن و دیدار فقها و همنشینی علما نشو و نما کرده و تغذیه 
شدم. به خدا سوگند! در آن شهرها هرگز سفره و سوری جز در عروسی ندیدم و تنهابه امور 
علمی یا دینی مشغول بودم. از نوشتههای من, اکنون پارهای سالم مانده است که اشتغالم به 
دین استوار و پايداريام را در درستترین راه میرساند, زیرا کتابی از کتب سنت نیست که به 
روایت آن احاطه نداشته و در درایت آن نکوشیده باشم. اکنون دو نسخة از موطاً مالک را در 
اختیار دارم که به دو طریق آن را سماع کردهام. بر اين دو نسخة, دستخط دو استادم دیده 
میشود همچنین صحیح مسلم و صحیح بخاری و جامع سفیان و مسانید عدهای از تابعین را در 
دست دارم. من -بحمدالله- املاهای چندی در تفسیر قرآن و تأویل آن و گزیدههایی از کتب 
ضحاح -که به نام آنها اشاره شدد دارم کناب مزنی را از طحاوق از مزنی شتنیدم. اخادیثی که 
صبحگاهان, همچون کلاغان, به قصد شنیدن آنها میرفتم و عیش دنیا را برای آنها کنار میگذاشتم., 
از شمارش بیرون است. 

وزیر مغربی, با این توضیحات, نادرستی گمانهای باطل را در حق خود نشان می دهد. 

توضیح نکاتی از رساله فوق 

ی کوش مکی ی ار ی هه 
ای فا یی ا لاف سای اش کی فا مت ساره اف سای دس ارات 
ات ند ایا یط و و هر وی ار ره ای رش 
انتساب نعمانی به نعمانیه است. بدین ترتیب, بحث ناتمام ما, به انجام رسیده و پروند+ این بحث 
دوم: سرانجام خاندان وزیر مغربی در مصر, تلخ و دردناک بود. حاکم عبیدی, پدر و عموی وی را 
به کشت و در جستوجوی فرزندان پدر وی برآمد- دو برادر وزیر مغربی را یافت و به قتل رساند. 
وزیر مغربی پنهان شد و به لطایف الحیل از مصر گریخت. پس از آن, در صدد انتقام از حاکم 
مصر برآمد. اين بخش حیات وزیر مغربی, فصل مهم زندگی سیاسی وی بوده که به اجمال, به 


اش اش که 


سوم: وزیر مغربی, در این رساله در صدد القای باور خود به مذهب اهل تسنن است؛ ولی این 
امر - بیتردید- از روی تقیه بوده است و در تشبع او شکی نیست 537. ترجمة وی در رجال نجاشی 
که فهرست مصنفان شیعه است -خود دلیل گویایی بر تشبع او است. ابوجعفر بصری نقیب 
تاتیدت ی کدتکه وض طفرنی: آشتای انش ای الفرد نود ات 8 5 علافه خاظر چق بو اهلست 
( از وصیت دفن در جوار حضرت امیر(ع) و تلاش وی برای عملی شدن این وصیت, آشکار است 
9 مهمترین دلیل تشیع وی, اشعار وی در فضیلت امام علی (ع) و تصریح به غصب حق آن 
خضرت از سنوی خلهای تخس و هجو انیا اشتت 60 ما بزاه من قظعه کوتاهی از انار و 
د تق ی کر ند 

صلی علیک الله یا من دنا 

اخوی قد خولفت فیه کما 

هل برسول الله من اسو* 

من قاب قوسین مقام النبیه 

خولف فی هارون موسی آخیه 

لم یقد القوم بما سن فیه61 

دا اعاس سای ساره ات که انم ماس مد ترتع را نف 
به خود. بسان منزلت حضرت هاورن نسبت به حضرت موسی دانسته است. 

جالب است که وزیر غربی, در متن رسالة خود از تصریح به اعتقاد به مذهب اهل تسنن خودداری 
ورزیده است. ظاهراً اين کار بدین سبب بوده که نیازی ندیده به دروغ باور خود را نشان دهد؛ 
زیرا مشکل وی با توریه برطرف میشد. عبارت توريهآمیز فوق, خود میتواند نشانة از استواری 
وی در تشیع باشد که حتی در شرایط تقیه هم از دروغ اجتناب ورزیده است. 

چهارم: گویی تقيهامیز بودن این رساله. سبب شده که وزیر مغربی در هنگام یاد از مادر خود. از 
دکو ان که کی یی دش ارهعیتا له ما یه داتشه تام فیرشت ید ار پم ول 
این خلکانر درم له اخب تست زا مکی کرو انیت ره 


مطلب گواهی می دهد: 

یادداشت پدر وزیر مغربی 

پدر وزیر مغربی, علی بن الحسین در پشت نسخةای از اختصار اصلاح المنطق (نگارش وزیر 
مغربی) دربارة وی آورده است: 

او - که خدایش سالم بدارد و به جایگاه صالحان رساند- اول طلوع آفتاب روز یکشنبه, 13 ذی 
الحجة, سال 370 زاده شد. قرآن و برخی کتب مخصوص لغت و نحو و حدود 15 هزار بیت شعر 
از اشعار برگزیده کهن را از برساخت. شعر سرود و نثر (ادبی) نگاشت. و در خط به مقامی 
سید که همکتان از دیدن یه آن باب انتده آز ساب وه یر و معانل هی متدقات ‏ لاوض رای 
کتابت) آن قدر فراهم آورد که هر کاتبی با کمتر از آن, از دیگران بینیاز میشود. تمام اینها پیش از 
پایان چهارده سالگی وی بوده است...63 

در ادامه, توضیحی دربارة کتاب اختصار اصلاح المنطق آمده که پیشتر نقل شد. 

پاورقی ها: 

1 .ایضاح المکنون, ج 1 ص 350 و ج2, ص 624:, هديءة العارفین؛ ج ۰2 ص 46؛ معجم 
المولفین, ج 8. ص 195. 

2 . در این جا حرف عطفی دیده نمی شود؛ لذا احتمال دارد که به گمان صاحب روضات. مرحوم 
مجلسی, جامع الأخبار را همان کتاب الغیبهمیداند؛ البته این احتمال بعید است ومولفان کتب 
فهارس هم عبارت را اين گونه نفهمیدهاند 

3 . روضات الجنات, ج6. ص 195. صاحب روضات تنها به نقل این دو عبارت پرداخته است. 
ظاهر این آمر شنک آن اش که وی تالیف هر خی کنای توسظ همان را سم طلاسه مات 
تست میهد ولی ای اتوالن هم وحوی اد کم وی‌سها عامم الا خبار را اه ازیو تسه 
نقل عبارت دوم تنها بتراق بیان این نکته. نود که به کفته علامه مجلسشی:.جامع الاخبار از اجل 
الکتب است. فهرست نویسان از عبارت روضات. همان برداشت نخست را داشتهاند. 

4 . خاتمه مستدرک, ج 3 (مستدرک الوسائل ج 21). ص 271. 

5 . بحارالانوار, جح 1, ص 13و14. 


6 . در نام این کتاب. عوالی- به عین مهمله- صحیح است. ر. ک: خاتمه مستدرک ج 1 (مستدرک 
الوسائل. ج 19) ص 344. 

7 بحارالاتوار, ج 1, ص 31, گفتنی است که در نقل صاحب روضات عبارت و کتاب التعمانی 
نیامده است. لذا این احتمال وجود دارد که در نسخه صاحب روضات از بحار. حرف عطف و قبل 
از کتاب النعمانی نیامده يا صاحب روضات به این حرف توجه نکرده است؛ لذا کتاب النعمانی را 
توضیح جامع الأخبار دانسته و آن را برای اختصار. حذف کرده است. این احتمال با احتمالی که 
در آغاز گفتیم (که شاید صاحب روضات پنداشته که مرحوم مجلسی, جامع الأخبار را همان کتاب 
الغيبة میداند). سازگار است. 

8 . همان, ج 1, ص 13. 

9 . جامع الأخبار, بارها به چاپ رسیده و هیچ ارتباطی بین این کتاب و نعمانی نیست. درباره 
مولف این کتاب به ویژه ر.ک: الذريعة, جح 5, ص 33. 

تال التته در بارهای از خضادر تسین بم تام ویر مغربی اشارن‌شدم اشت که از آنها میتفان در 
ترجمه احوال وزیر مغربی بهره گرفت؛مانند مجالس ایلیا مطران نصیبین کتاب المجالس السبعه 
التی وقعت بین الوزیر و بین مطران ایلیا الذی فی نصیبین تاریخ المسبحی و..)ر.ک: الوزیر 
المغربی, ص 243. هیچ یک از اين مصادر, مغربی را ترجمه نکرده است. 

1 . بغية الطلب, ج 6. ص 2532- 2555. 

2 . همان. ص 2535 الوزیر المغربی. ص 198. 

3 . بغية الطلب. ص 2537. 

4 . اعیان الشيعة, ج 6, ص 116-111. 

5 . همان, جح 8, ص 187. 

6 . رجال نجاشی. ص 69, رقم 167. 

7 . بغية الطلب, ج 6, ص 2532. 

8 . بلاس میتواند تعریب بلاش باشد. حرف شین در هنگام تعریب معمولاً به سین تبدیل میشود؛ 


همچون نیسابور (معرب نیشابور), سابور (معرب شاپور) سابری (معرب شاپوری). قاسان 


(معرب کاشان). 

9 . در نسخه چاپی بغية الطلب بین بهرام و جور, حرف بن افزوده شده که تحریفی است 
آشکار‌شنته. این تخرییه یز تاره دمشق 142 ض 105 هم نید میشناد: 

0 . بلاش -که گاه به شکل ولاش هم نقل شده - و نیز با فلاش میتوانند تلفظهای گوناگون یک 
واژه باشند. حروف ب. ف, و و نیز پ که همگی از حروف لبی هستند, بسیار به یکدیگر تبدیل 
میشوند؛ همچون پهلوی و بهلوی و فهلوی باد در ایران باستان در اصل و اته و تاب از ریشه 
تاومی باشد (فرهنگ معین, مقدمه, صفحه بیست و یک و بیست و سه) گفتنی است که در تاریخ 
تم 4 را مسا تاه اش کی وه که طرش ارت : 

ره مر ویو یا وی ارت ور یم 
هام عاها راما اس وان نان اش معا و ور ان 
که ها روا اس عاسا قی ص ات ی | ات رورت ود داضت 
از 105 

2 . در نسخة چایی بفية الطلب, یزدجرد به پزدحرد تحریف. شده است. 

ی اما ای شا معا اس ات هش هم کل تفت یه 
است. 

4 . در گزارش شاهان ساسانی, به نقل فرهنگ معین, ج 5, ص 702 اعتماد ورزیدیم. گفتنی 
است که گاهی در شمارش شاهان ساسانی اختلافی دیده میشود که گویی از عدم شمارش 
برخی که مدت اندکی پادشاهی کردهاند. یا یک بار شمردن کسانی که دوبار به سلطنت 
رسیدهاند, نشأت می گیرد؛ مثلاً مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 90-87, پادشاهان ساسانی 
را سی نفر شمرده؛ ولی در فرهنگ معین, اين رقم به 37 نفر رسیده است. طبق نقل 
مسعودی, بهرام گور, شاه چهاردهم, یزدگرد دوم, شاه پانزدهم, فیروز, شاه شانزدهم و بلاش, 
هی ان ما ماش هی شطاسازاهان ایا ما ارت 

مر ال ی ی ی توارط 
ره 


6 . انوشیروان. فرزند قباد اول فرزند پیروز اول, و بلاش پادشاه. برادر پیروز و عموی پدر 
انوشیروان بوده است. 

7 . خلاصة الاقوال. ص 29- 9/۵53 

8ص او الاقوال ع تس 60ا وه تغل ار آن در تفه المفتال جع رس 396/2996 ۵ نی 
کی ای هه 60 

۵ یان هه مر 12 

ریا کش و انس از ساره یکاح ات عی شب ات سا افش 
شده است, نه هم درسان ما. تعیین مرجع ضمیر, به حقیقت و مجاز ارتباطی ندارد. شبیه این 
ا شا ی شرا بیش ی ان ارم 09 رم وم یر فان 
الرجال..:9:.ض 403. 

1 . قاموس الرجال, جح 3. ص 497. 

2 . عبارت مقدمه خلاصة علامه چنین است: و لم نطل الکتاب بذکر جمیع الرواة بل اقتصرنا 
علی بخشین منهم و هم الذین اعتمد علی روایتهم و الذین توقف عن العمل بنقلهم ... رتبته علی 
بخشین و خاتم؛, الاول: فیمن اعتمد علی روایته او ترجح عندی قبول قوله. (ص 2و3) عبارت 
ترجح عندی قبول قوله خالی از ابهام نیست وگویی مراد, کسانی هستند که اماره وظیفه بر 
فا وم رای اه ها ما ورد تس ار مره اس 
بسیار گسترده است . تفضیل این بحث در اين گفتار نمیگنجد. به هر حال به نظر میرسد که 
عبارت مدح آمیز ترجمه وزیر مغربی- که ذکر نام وی را در بخش نخست خلاصه موجه میکند 
همین وصف شیخن است . 

در ین قاط تخل نشکا وه خلاصه لاف زر ره یی سمل تارمن اروت 

4 . معالم العلماء. ص 138/952. 

ک را العلهاع ع فرص 16 

6 . بغیة الطلب: ج 6اض 2533 

7 . همان, ص 2536. 


8 . الذخیره فی محاسن اهل الجزیر«, القسم الرابع, المجلد الثانی, ص 476. 

9 . همان؛ ص 2537. 

0 همان ض 2533 درباره این کناب به ویتم رری: الوزیر المعربی:ض 24: 

1 . رجال نجاشی, ص 439/1183. 

2 . تنقیح المقال, جح 2, ص 314/ 8552. 

43 . قاموس الرجال, ج7, ص 599. 

4 رجال:تجاشی,. ض 211. 

5 . همان, ص 159/421. 

6 . همان, ص 232/615. 

7 .همان. ص 329/890. 

8 . همان. ص 417/1116. 

49 . همان ص 377/1026. 

0 . همان, ص 405/1075. 

1 . بغية الطلب, ج 6. ص 2535.گفتنی است که تحریف عبارت نجاشی سبب شده که در 
کتاب شریف الذریعة ج 22, ص 123 وزیر مغربی. حسین بن علی بن حسین بن محمد بن 
هارون بن عبدالعزیز معرفی شود. البته اگر از تحریز, يا اشتباه نجاشی هم در گذریم. چون واژه 
جد میتواند به جد مادری نیزاطلاق شود. نباید چنین سلسله نسبی برای وزیر مفربی ساخت . 
گذشته از اين که اساسا نجاشی, خود محمد (جد وزیر مفربی) را فرزند یوسف معرفی کرده 
است. (رجال نجاشی, ص69 رقم 167). 

2 بعیة الطلب:دج دض دوه 2 و به تقل: از آن: : الوزیر الفغربی+ص "198 

3 . ظاهراً مراد از شیوخ. همان جد و دایی پدر وزیراست. اين عبارت, علت همراه نبردن پدر و 
عموی وزیر را توضیح میدهد که مسافران شام, هنوز اوضاع خود را سامانيافته ندیده بودند, لذا 
مصلحت دیدند خردسالان را همراه نبرند 


4 .عبارت چاپی بغية الطلب, چنین است: فحملها (محملها) و من بلیهم. 


ای و ی م3 
6 . مجلة انتظار, شماره 7. ص 401- 403. 

7 ی 909 

اه یی ای ی خن ی و 

9 . وزیر مغربی, هنگامی که مرگ خویش را نزدیک یافت, به تمام امیران و روسایی که بین او 
و کوفه بودهاند نامه نوشت که کنیز دلبند وی وفات کرده و تابوتش به حرم امیر منتقل می شود 
غرض وی از این تدبیر, آن بوده که کسی از مرگ وی باخبر نشده و متعرض تابوتش نشود. 
شا از یت اه را ی ی کات ک مان تاکن 
ی از را و هس رای ار ره 
الطلب, ج 6, ص 2555). البته گفته شده که وزیر مغربی وصیت کرده در پایین پای حضرت امام 
حسین( به خاک سپرده شود و دو بیت شعر هم برای نوشتن بر بالای سر خود سروده (الوزیر 
و یا از امش ره ار نوم ارت 
۱ ۱ ۱ 
هی ی ی ره ی یج 
ض 0116 

هه کر و و او السفریر ۶ نی اف ان ین اش وی 
ج2 ص223 بیت سوم و دوم را با اختلافی در الفاظ به الرئیس ابو یحیی بن وزیر ابولقاسم 
| 

ات الاعا ‏ ور و 


